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  رحمت خوشکدامن            "جدائی دين از دولت  " طبقه کارگر و شعار 
از سوی بورژوازی در دوره های از مبارزه طبقاتی اولين بارکه  شعاری است" جدايی دين از دولت "  بی ترديد شعار

بورژوازی   .است  گرديدهسياسی خود طرح  روحانيت وبرای تحکيم و تثبيت سلطهبرای عقب راندن قدرت کليسا و 
  را نيروی مهمیبسيج نمايد و  وکليسا برعليه دستگاه روحانيتموفق می گردد توده ها را  ربا طرح اين شعا

در  "جدائی دين از دولت "خواست است که  روشن گر اين موضوعی نگاهی به تاريخ مبارزه طبقات . سازماندهی کند 
به  ١٨٩۵در سال طرح می گردد وچند سال بعد يعنی   ١٧٨٩اواخر قرن هيجدهم در انقلاب بورژوازی فرانسه 

وپس از چند سالی مجددا اين خواست از سوی حاميان آن لغو می ولی در همان دوره . لابی می رسد تصويب دولت انق
ديگر  هر   ولی از آن تاريخ به بعد. فراموشی سپرده می شود  به  انند بسياری از مطالبات عمومی مردمهمگردد و 
تفاوت بماند بی " جدايی دين از دولت " واقعا دموکرات و انقلابی نمی توانست نسبت به اين شعار يعنی خواست جنبش 

  .می  گردد طرح به عنوان يکی از مطالبات پايه ای در هر برآمد توده ای انقلابی و جنبش هر ، از اينرو در

هر چند  از يک سو شکل گيری خود همان ابتدای زا ، می نهد  بورژوازی پا به عرصه حيات طبقه کارگر که با زايش
عملا در قرار می گيرد و از سوی ديگر  در پيکار با بورژوازی، اکنده و منفرد و سازمان نيافته بطور پر

 وارد پيکار و مبارزه" جدايی دين از دولت " از جمله همين خواست  برای تحقق مطالبات عمومی کناربورژوازی
کارگران در ":  ات کارگری چنين می گويد زمارکس در باره اين دوره از مبار . می شود  برعليه دشمن دشمن خود

اين مرحله هنوز توده نامنسجمی را تشکيل می دهند که در سراسر کشور پراکنده و در اثر رقابت با يکديگر متفرق 
، اين امر هنوز پيامد اتحاد فعالانه حتی اگر جايی نيز با هم متحد می شوند تا گروهای فشرده تری را بسازند . هستند 

خود آن ها نيست ، بلکه نتيجه اتحاد بورژوازی است که برای دست يابی به اهداف سياسی خاص خويش ناگزير تمام 
بنابراين ، در اين مرحله . پرولتاريا را به حرکت وا می دارد و به علاوه هنوز قادر است چند صباحی اين کار را بکند 

ا دشمن خود نمی جنگد ، بلکه با دشمن دشمن خود ، يعنی بقايای  سلطنت مطلقه ، مالکان ، بورژواهای ، پرولترها ب
بدين سان ، تمام جنبش تاريخی در دستان بورژوازی متمرکز می . غير صنعتی و خرده بورژوازی ، پيکار می کنند 

  )١(."شود ، هر پيروزی ، که به اين نحو کسب شود ، پيروزی بورژوازی است 

قصد استفاده کردن بورژوازی تنها چرا که  .نمايد استقبال ست ميدان آمدن طبقه کارگر نمی تواناما بورزوازی از به 
بردارد و را لکه بتواند تمام موانع سر راهش تا ب ن قدرت کليسا و روحانيت را داشت ،عقب راندبرای  او از نيروی

بود به اش ده نکه خود بوجود آوراز اينرو با ديدن طبقه ای . راند سرمايه اش را در همه جا بگستبدون هيچ مشکلی 
از يک سو می بايد نيروی کاربيشتری را بکار سرمايه برای سود بيشتر اما راه گريزی از آن نبود ، . وحشت می افتد 

 به اين هدف ی ای دست ياببرو ا .می گرفت و از طرفی ديگر برای فروش کالاهای توليد شده به بازار احتياج داشت 
 همه جا جا خوش می" ، می گستراند  سراسر کره زمين دررا  نفوذ خودره خاکی کشيده  می شود و ی کبه همه جا 

سرمايه ، رشد می کند طبقه کارگر، نيز رشد می کند به نسبتی که بورژوازی ، يعنی . ا ارتباط می زند کند ، با همه ج
رون به تدريج از حالت پراکنده اوليه بياو آغاز می شود ، همان هنگام زايش  ، مبارزه و نبرد او با سرمايه داری از

از  ".مبارزه رقابت های اوليه بين طبقه کارگر از بين می رود و متمرکز و متشکل می شوند  می آيد  ،  در تداوم 
 گورکن های خود را و. گر را متمرکز و متشکل می کند اينرو او با رشد و گسترش خود ، هر چه بيشتر طبقه کار

  . سازمان می دهد  بوجود می آورد و

سرمايه داری که تا قبل از آن پيشتاز مبارزه با باقی مانده های جامعه فتودالی بود ، از وحشت از دست دادن هست و 
ه طبقه کارگر را به عقب راند و پراکند، تا بتواند به هر کاری دست می زند ) يعنی مالکيت خصوصی ( نيست خود 

برايش يک چيز مهم است ، .  مال می کنداز اينروست که تمام دستاوردهای ديروزی مبارزه را زير پا لگد .  سازد 
بدون نيروی کار سرمايه نخواهد توانست نه سرمايه اش را حفظ کند و نه بر . حفظ مالکيت خصوصی ، حفظ سرمايه 

ند تا بتواند از نيروی کار به نحو بهتری استفاده کند و از او بناچار از يک طرف بايد شرايطی ايجاد ک. آن بيفزايد 
از اينرو او برای درهم . طرفی ديگر نمی تواند نسبت به شورش و مقاوت کارگران بر عليه خود بی توجه باشد 

تاريخ دويست ساله . شکستن شوش های کارگری از هيچ اقدامی حتی دست اتحاد به سوی شيطان کوتاهی نخواهد کرد 
  . ی اثبات گر اين ادعاست ته مبارزه طبقاتگذش
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و می تواند بعنوان  شرايط متشکل شدن را دارا ست در جامعه سرمايه داری طبقه کارگر بنا به موقعيت خود در توليد
 مزدی است را که متلاشی کردن نظام کارضور فعال داشته باشد و نقش خود يک طبقه  در ميدان مبارزه طبقاتی ح

طبقه کارگر می تواند نظام سرمايه داری را از بين ازاينروست که ما کمونيستها بر اين اعتقاد هستيم که   .ايفاء نمايد 
، منافع طبقاتی  مباره طبقاتینيروهای ديگر  درگير در  . ببرد ، و هيچ نيروی غير از او قادر به چنين کاری نيست 

  در بعضی  مقاطعو اگر شان در حفظ نظام سرمايه داری  استآنها نفع . ا به آن ها نمی دهد اجازه چنين کاری ر شان 
باشند ، ومتلاشی کردن آن با طبقه سرمايه دار درگير می شوند  ، نه از آن جهت که خواهان درهم شکستن و شرايط 

می  که ايجاد می کند  و بيکاری بدون فقر و فلاکت شت او ،بدون چهره ز سرمايه داری رادر بهترين حالت بلکه 
از اينرو همه طبقات ديگر  خواهان حفظ نظام کارمزدی می باشند و تنها طبقه کارگر که خود با سرمايه . خواهند 
  . آن است خواهان درهم شکستن ندارد جهنمی سرمايه داری نظام  د آمده است و هيچ نفعی در حفظ بوجو

به  ا در روند مبارزه طبقاتی  از يک سو آنه .حی جز سازماندهی ندارد طبقه کارگر برای رسيدن به اين هدف سلا
ی هدايت وهژمونی جنبش توده خود را برااز سوی ديگر توانايی  می پردازند و  به عنوان يک طبقه متشکل کردن خود

می باشد شدنی که بر خواسته از شرايط مشخص زندگی اش سياسی روشنی برنامه  بدون  و اين . می دهند  نشانای 
ز متحقق که تنها طبقه کارگر ايک دسته .  مشخص می گردد  چنين برنامه ای دودسته  از مطالبات  درقاعدتآ  . نيست 

بايد توجه اما . طبقات ديگر نيز ذينفع هستند ديگر که غير از طبقه کارگر اقشار و  دسته ای. برد  شدن آنها سود خواهد
از اينرو کمونيستها نمی توانند نسبت به  .می شود منتج  از منافع طبقاتی کارگران ز اين مطالبات شود که هر دو دسته ا

مطالباتی که اين اقشار و طبقات غير کارگری نيز از آن سود می برند بی توجه و بی تفاوت باشند و چنين فکر کنند که 
 جه رسيم کهبايد به اين نتياگر چنين بينديشيم . اين دسته از خواستها قابل دفاع و مبارزه از سوی طبقه کارگر نيست 

دی پوشش طبقه کارگر نبايد مدافع لغو اعدام و يا آزادی های بی قيد و شرط سياسی و يا آزادی احزاب و تشکل و يا آزا
و ح است باشد ا خواست ديگر که بيرون از محيط کار و کارخانه مطرهجدائی دين از دولت و دهو مسافرت و از جمله 

هر آدم عاقلی پی به اين مطلب خواهد برد که  حال آنکه اگر اندکی دقت شود. نها را در برنامه سياسی خود بگنجاند آ
  .چنين خواست های سود خواهد برد تحقق در وهله اول طبقه کارگر است که از 

طبقه کارگر با چنين نگرشی است که تمامی اين مطالبات عمومی از جمله جدائی دين از دولت را طرح می کند و  
  .  نه نيز تلاش  خواهد کرد برای تحقق آن قاطعا

برای . چنين نظری هيچ تناقضی با نظرات مارکس و لنين و روزا لوکزامبورک و يا ديگر رهبران کارگری ندارد 
از . در زير به موضع گيری مارکس و لنين در پيرامون اين موضوع می پردازم . اينکه اين موضوع روشن گردد 

و من ای که مارکس در اين باره موضع گيری می کند مقاله مسئله يهود است مهمترين مقاله . مارکس شروع می کنم 
  پيش زمينه مقاله چه بود ؟. هم از همين نوشته استفاده می کنم 

اثرات عميقی می گذارد و انقلاب فرانسه روی بخش عظيمی از مناطق يهودی نشين آلمان اوئل قرن نوزدهم  در
پس از فروکش کردن اثرات انقلاب  اما . بدست آورند از حق و حقوق شهروندی  تا اندازه ایيهوديان موفق می گردند 

نيز از بين  اوردهای يهوديان ، تمام دست در آامانبه بعد و روی کار آمدن ارتجاع  ١٨١۵از سالهای  و روی کارآمدن
در گرماگرم همين . دند مجددا يهوديان خواهان حقوق برابر با شهروندان مسيحی می گر ١٨۴٠در اوئل دهه  .می رود 

ئر يکی ازچهره های برونوباو. اين موضوع صورت می گيرد مسائل  بحث های داغی بين هگلی های جوان پيرامون 
سرشناس هگلی های چپ در مقابل خواست برابری حقوقی يهوديان با شهروندان مسيحی از موضعی به ظاهر چپ 

ين اعتقاد پا ی می فشارد که مشکل مردم آلمان ايجاد حقوق برابر برعليه خواست يهوديان موضع گيری می کند و بر ا
مابين يهودی و مسيحی و يا هر مذهب ديگری نيست بلکه خود مذهب است و راه رهائی آلمانی ها از بين بردن دين هم 

قط خودش را ئر بر اين اعتقاد بود که يهودی با طرح چنين خواستی فوبرونوبا. دين مسيحی و هم دين يهودی می باشد 
او کليد تحولات .  در نظر دارد و چنين فکر می کند که مسيحی آزاد است و از دولت مسيحی آزادی می خواهد 

س در همين دوره مقاله ای در مارک. اجتماعی و سياسی را در نابودی و از بين بردن دين می ديد و نه بر عکس 
واند از حق برابر با ی تمقاله مارکس اين است که يهودی م کل مضمون. ئر می نويسد ونقد نظرات برونوبابا رابطه 

در چنين حالتی دين راهی خانه می گردد و . مسيحی برخوردار باشد مشروط به آنکه دولت خود را از دين رها سازد 
در همين مقاله مارکس برای نمونه  بعضی از ايالات در امريکای شمالی را . به يک امر خصوصی تبديل می شود
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بنابراين ما : " گويد او در همين مقاله می. ل می آورد که دولت از نظرسياسی کاملا مستقل از هر دينی بوده است مثا
شما نمی توانيد از نظر سياسی رها شويد مگر آن که به طور ريشه ای خود را : ئر به يهوديان نمی گوئيم همراه با باو

از آن جا که شما بدون قطع پيوند کامل و پيگير از يهوديت می : م بر عکس ما به آنها می گوئي. ازيهوديت رها کنيد 
توانيد از نظر سياسی رها شويد ، پس نتيجه می توان گرفت که رهايی سياسی به خودی خود به معنی رهايی انسان 

  )٢(." نيست 

لنفسه به معنای رهای جدايی دين از دولت فی ادر خانواده مقدس می گويد که  البته مارکس در همين کتاب و همچنين
چنين چيزی به خودی خود کمال ببار . انسان نيست ، بلکه نشانده حقوق شهروندی است  ،  رابطه دولت و مردم است 

انسان با .تنها نشان می دهد که انسان بدون اينکه از دين رها ی يابد ، دولت می تواند از دين جدا شود . نمی آورد 
از . نظر سياسی از مذهب رها می کند  خود را از، حوزه خصوصی روابط قانونی  راندن مذهب از حوزه عمومی به

ولی پايان مبارزه وشکل نهايی . نظر مارکس اين گام عظيمی به پيش است و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود 
او . شخص می کند بنابراين مارکس در همين دو کتاب مواضع خود را در رابطه با مسئله دين م. رهايی انسان نيست 

ورد تا نقل و قول می آ ١٧٩١ميه حقوق بشر از يک سو حق و حقوق شهروندی را به رسمت می شناسد و حتی از اعلا
ثابت کند که وجود دين هيچ وجه تناقضی با حقوق شهروندی ندارد و از سوی ديگر آن راحلال همه مشکلات نمی داند 

  . کند وان گامی به پيش ارزيابی می و تنها به عن

البته شايد . ه است می بينيم که مارکس خواهان طرح اين شعار و دفاع از آن بودمختصر توضيح اين نتيجه آنکه با 
 .و نمی تواند چندان اعتبار داشته باشد  ل شکل گيری نظری اش نوشته شده که اين مقالات در اوائ بعضی ها بگويند

. نداشت ابراز هيچ گاه تا آخر عمر خود غير از اين نظر ديگری مارکس . نمی تواند درست باشد اين موضوع  ولی
اين . چنانکه حتی اگر مارکس و نظرات او را به کناری بگذاريم  کاری که کمون انجام داد می تواند آموزنده باشد 

ه خواست  از سوی اولين دولت کارگری در کمون پاريس به کار گرفته می شود و در همان فردای قوانين زير ب
. بودجه اديان حذف گردد -٢ماده . کليسا از دولت جداست - ١ماده : کمون پاريس مقرر می دارد : " تصويب می رسد 

اموالی که به آنها موقوفه گفته می شوند و متعلق بهجمعيت های دينی هستند ، اعم از منقولوغير منقول، به - ٣ماده
اين اموال ، سريعآ ، تحقيقی به عمل می آيد ، تا در اختيار ملت برای تعيين ماهيت - ۴ماده . مالکيت ملی در می آيند 

  )٣(."قرار گيرد 

 . استدر ادبيات  چپ معروف است که لنين موضعی تند تر از بقيه صاحب نظران و رهبران جنبش کارگری داشته 
نوشته است که در آنها بطور  او چندين مقاله کوتاه در اين باره .چه نظری دراين باره داشته است بد نيست که ببنيم او 

  .  در زير به آنها می پردازيم . مبسوط نظرات خود رابيان کرده است 

: به نگارش در آمده است موضع سوسيال دموکراسی را چنين بيان می دارد  ١٩٠۵دريکی از اين مقلات که درسال 
هر کس کاملا در انجام فرايض هر . ط باشند بوردولت کاری با دين نبايد داشته باشد و جوامع دينی نبايد با حکومت م"

يعنی آته ايست باشد ، که هر سوسياليست معمولی  –باشد و يا آزادانه هيچ دينی را نپذيرد  دينی که می خواهد آزاد
هر گونه تذکر در بارهء اين يا آن . افراد برحسب معتقدات دينی هيچ فرق حقوقی نبايد داشته باشند . چنان است 
هيچگونه وقفی از جانب دولت به کليسا و دين . ينی افراد در اسناد رسمی بايد بدون قيد و شرط از بين برود معتقدات د

صورت نگيرد و هيچگونه پولی از جانب دولت به جوامع کليسائی و دينی پرداخت نگردد و اين جواهع بايد همچون 
و مستقل ، و تنها با اجرای کامل اين خواستها می توان آزاد باشند اد همفکر از قيد وابستگی به دولت اتحاديه های افر

جدا شدن کامل دين وکليسا از دولت همان است که پرولتاريای سوسياليستی ..... به گذشته ننگين ولعنتی پايان بخشيد 
دی انقلاب روس بايد اين خواست را به مثابه جزء لاينفک و لازم آزا. از دولت معاصر و کليسای معاصر می خواهد 

  )۴"(. سياسی عملی سازد 

م که هيچ احتياجی به توضيح و تفسير وجود ندارد و لنين در اينجا صراحتآ جدائی دين ازدولت را شعار فکر می کن
او در مقالات ديگر نيز از همين موضع برخورد می کند و دين را جز حق  .مطرح می کند پرولتاريای سوسياليست 

ايد از طرف دولت به رسميت شناخته شود و حتی با سوسياليستهای  که چنين شهروندی می داند که بهر خصوصی 
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درکی داشتند که بايد دين در جامعه سوسياليستی ممنوع شود موضع گيری انگلس را در رابطه با دروينگ به ياد می 
  )۵".(تر است  از بيسمارک هم بيسمارک" آورد که گفته بود چنين کاری  

يش در باره دين از چنين موضعی  برخورد می کند و حتی تبليغ و ترويج بر عليه آن را لنين در تمام نوشته ها 
تبليغ آته ايستی سوسيال دموکراسی ، بايستی تابع : " و می گويد. مشروط به پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر می بيند 

او در اين رابطه مثالی می ." مارگران يعنی بسط مبارزه طبقاتی توده های استثمارشده عليه استث: وظيفه اصلی آن باشد 
فرض می کنيم که پرولتاريای يک منطقه مشخص و يک رشته صنعتی مشخص تجزيه می شوند : " آورد و می گويد 

و يک قشر از کارگران عقب  –به يک قشر مترقی از سوسيال دموکراتهای نسبتا آگاه که بديهتآ آته ايست می باشند 
حت تاثير به خدا اعتقاد دارند ، به کليسا می روند و حتی ت. و روستائيان مربوط می باشندافتاده که هنوز با روستا 
و باز هم فرض می کنيم که . دارند و فرضا يک اتحاديه کارگری مسيحی تآسيس می کنند مستقيم روحانيون ده قرار

فرد مارکسيست موظف است که  در چنين حالتی ،. مبارزه اقتصادی ، در اين منطقه به يک اعتصاب انجاميده است 
"  زه فعاليت نمايد با قاطعيت عليه انشعاب کارگران در اين مبار. موفقيت جنبش اعتصابی را مهم تر از هر چيز بداند 

ايستی است که به هر قيمتی می خواهد تبليغات آته  یتنها ذهن انارشيست. با اين نظر لنين نمی توان مخالفتی کرد  )۶(
و به اصطلاح توده های ناآگاه و متوهم به . بدون توجه به منطق مبارزه ی طبقاتی ادامه دهد خود را در هر شرايط 

ترديدی نيست که توهم زدايی از مذهب کاری است دايمی ؛ معهذا اين فعاليت نمی . مذهب را به يک شکل آگاه گرداند 
ويا در رابطه با آنها ی که براين  . هر شرايطی به يک شکل پيش رود  تواند بی توجه به شرايط و نيازهای مبارزه در

اعتقاد بودند که مذهب بايد از سياست جدا گردد با قاطعيت تمام مقابله می کند و خواهان آزادی سياسی عناصر و 
را برای هر طبقه ا برای مبارزه ی طبقاتی ايستادگی می کنيم و آزادی کامل م: " ای مذهبی می باشد و می گويد نيروه

.... ويا قشر اجتماعی ، از هر جنس و نوع ، هر بخش يا گروه جمعيت طلب می کنيم تا درسياست شرکت کند 
  )٧."(کنند  دموکرات های کارگر از آزادی مبارزه ی سياسی برای همه ، منجمله روحانيون دفا ع می

ين درباره مذهب روشن است که او در عين اينکه ضد بنا براين با توجه به توضيح و نقل و قولهای آورده شده از لن
مذهب بودن سوسيال دموکراسی را تاکيد می کند در عين حال براين اعتقاد است که اولا پرولتاريا بايد خواهان جدائی 

  . دومآ نمی توان و نبايد مانع شرکت دين در سياست شد . دين از دولت باشد 

و  . قرار دارد  مله روزا لوکزامبورگ و ديگران نيز در همين چارچوپمواضع ديگر رهبران جنبش کارگری از ج
با همه آنچه گفت شد به اين نتيجه ميرسيم که آوردن شعار جدايی دين . اگر تفاوتی در کار باشد در جزئيات است و بس 

ت کند و آن را به کار بسياردرستی است و طبقه کارگر نبايد از طرح اين شعار غفل، از دولت در برنامه احزاب چپ 
يکی چرا که ما نيز می توانيم با لنين هم آواز شويم و آن را . اپوزيسون های غيرکارگری و بورژوائی بسپارد 

خصوصا که در شرايط ايران که طرح اين شعار می تواند بسيج کنده و . طبقه کارگرايران اعلام دارم  هایشعار
  .سازمانگر باشد 

  .بد نيست که ببنيم اين رفقا از چه منطقی پيروی می کنند . چنين نظری را قبول ندارند  اما متاسفانه بعضی از رفقا

  :به قرار زير است  آنها لايلد

آنها براين اعتقادند که شعار جدائی دين از دولت متعلق به دوره ای از مبارزه طبقاتی که هنوز بورژوازی قدرت مسلط 
در شرايط کنونی  . قرار گيرد  وانست از سوی طبقه کارگر مورد استفاده سياسی را بعهده نداشت و چنين شعاری می ت

آنها می گويند .ديگر بورژوازی در سراسر کره خاکی به قدرت مسلط سياسی تبديل شده است چنين ظرفيتی ندارد که 
دولت  ين شعار از سویفی ديگر پذيرش اطرح اين شعار و حمايت از آن از سوی بورژوازی از يک طرف و از طر

  . های بورژوازی توهمی پيش نمی تواند باشد 

چون اين شعار اولين بار از سوی که اين رفقا چنين تصور می کنند . اشتباه است طرح مسئله بدين صورت يکسر  
ی توده ويم خواهيم ديد که بسياری از خواستها پيش ر ما از همين منظراگر .بورژوازی طرح گرديده قابل طرح نيست 

بنابراين طبفه ....همانند آزادی بيان و يا لغو اعدام و. وره های گذشته از سوی بورژوازی طرح گرديده است در دها 
اما واقعيت های مبارزه طبقاتی به ما ياد داده که هر مطالبه ای را . کارگر بايد از طرح و مبارزه برای آنها پرهيز کند 
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و ببنيم که آيا در خدمت پيش برد اين مبارزه است يا نه ؟ و اين برای  منافع طبقاتی کارگران بنگريمتنها از نظرتنها و 
اصل را براين  اين رفقا. از سوی چه طبقه ای چنين شعاری طرح شده اهميتی در بر ندارد که اولين بار، طبقه کارگر 

از اينروست ، ارد می گذارند که شعاری است که بورژوازی رسالت انجام آن را دارد و هيچ ربطی به طبقه کارگر ند
کنندگان چنين شعاری را آدمهای متوهم به بورژوازی  محدود می کنند و طرح که آنرا در چارچوپ ظرفيت بورژوازی

چگونه می توان از سرمايه خواست تا دولت خود را از آلايش ": بی جهت نيست که می پرسند . د نارزيابی می کن
تو گويی "  ممکن است ؟آيا چنين کاری !! نی را راهی خانه ها گرداند ؟های دينی بپالايد ، منزه سازد و هر نوع دي

  که برای طرح هر شعاری ابتدا بايد ديد که در ظرفيت سرمايه است يانه ؟ 

آنها طرح هر خواستی را چه در حوزه . بياد بياوريد که اکثريتی ها و توده ای ها نيز از چنين منطقی پيروی می کردند 
که آيا در ظرفيت جمهوری اسلامی ضد  دمبنا قرار می دادن زه محيط کار و کارخانه براينحو سياسی و چه در

کمونيستها . کمونيستی و کارگری نداشت  درکی هيچ ربطی به موضعامپرياليست شان است يا نه ؟ حال آنکه چنين 
ه داوطلبانه چيزی ژوازی هيچ گاکه بور و خوب آگاهند . گر می بينند طرح هر شعاری را در ارتباط با منافع طبقه کار

بنا بر اين هر عقب نشينی از . بورزوازی بنا به ماهيت خود نمی تواند چنين کاری را انجام دهد .  را نخواهد پذيرفت 
عقب نشينی های او از روی . طبقاتی قابل توضيح است طرف او قطعآ در ارتباط با توازن نيروها در ميدان مبارزه 

چنانکه کمونيستها بارها تجربه کرده اند وقتی که شرايط مجددا به نفع سرمايه به هم . يگری ندارد اجبار است ، راه د
  . پس گرفته می شود  يکی يکی خورد ، تمام دستاوردهای داده شدهمی 

که آنها فکر می کنند که مشکل  ار جدائی دين از دولت می چسبانند رفقا چنين وصله ای را به طرفداران شعاين 
گران دولت دينی است و اگر دولت دينی از سر راه کارگران برداشته شود همه مشکلات کارگری حل خواهد شد کار
حال آنکه . از اينرو می گويند مشکل کارگران دولت دينی نيست بلکه نفس وجود دولت بالای سر جامعه است !! ؟

ی بخشند و خواهان آن هستند که هم دين باشد طرفدارن شعار جدائی دين از دولت به بودن هم دين و هم دولت رسمت م
سلطه ات بر قرار  نمی شود به دولت سرمايه گفت: " از اينروست که چنين نتيجه می گيرند و می گويند . و هم دولت 

  " . يا آنکه برای آن شرط و شروطها گذاشت . باد و دين را از خودت جدا کن 

ه و دين سلطه سرماينمی تواند مخالف  ، طرفدار طرح اين شعار باشداين رفقا چنين فکر می کنند که هر آن کس که 
هيچ کمونيست و کارگر آگاهی چنين فکر نمی کند برای اطلاع رفقا در اينجا با صراحت تمام اعلام می کنيم که . باشد 

تشکل ايجاد و يا همانطور که با افزايش دست مزد . که با متحقق شدن چنين خواستی مشکل کارگران حل خواهد شد 
بلکه همه . های کارگری و يا غيره ، تحت حاکميت سرمايه به اين نتيجه نمی رسيم که مشکل کارگران حل شده است 

هر قدمی که کارگران برای تحقق خواستهای شان بر می . اينها در مهيا کردن شرايط برای کسب قدرت سياسی است 
رمايه نبايد شيپور را از سر گشادش زد و از ايستگاهای بين راه برای جنگيدن با دولت س. دارند قدمی به پيش است 

نه هر ( قه کارگر برای در هم شکستن دولت سرمايه کمونيستها و طب. انارشيستها است  جهش کرد ، چنين کاری کار
   .را سرابی پيش نمی دانند زيرا که هر راه ديگری . گذر می کنند از واقعيات مبارزه طبقاتی ) دولتی 

تعريفی که دولت کارگری تان ضد مذهب است و  ؟ ولی!!ا می گوئيد  دولت سرمايه داری ديگر ضد مذهب نيست شم
... در شکل شورا و يا  صطلاح کارگری تان ميدهيد همان تشکل های سراسری کارگری است کهانيز از دولت به 

طرفداران شعار  جدائی دين از دولت اين مهم را و . که به قول خودتان نمی تواند بر عليه مذهب نباشد  .يد بوجود می آ
در نظر نمی گيرند و از دولت کارگری آته ايست می خواهند که يک دولت شيعی ، بابی و در يک کلام مذهبی نباشد و 

شما بر اساس همين نگرش به طرفداران جدائی دين از دولت حمله می کنيد و می . جدائی دين از دولت را عملی سازد 
فرمولبندی و در هر نوع بسته بندی که ابراز گردد نه فقط دنيای تناقض بافی راستش اين حرف ها با هر : " گوئيد 

اين تئوری بافی ها قبل از هر چيز بانگ می زند که اين افراد يا . است که بسيار هول آفرين و موحش هم می باشد 
دولتی که به هر چه شباهت داشته باشد به . دارند  "دولت کارگری " محافل ، چه روايت وحشتناکی از چيزی به نام 

سازمان شورائی دخالت سراسری آحاد طبقه کارگر برای برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی هيچ شباهتی 
آنها می پرسند ، آيا به راستی هيچ جيز مسخره تر و متناقض تر و هذيان گونه تر از اين می توان سراغ گرفت . ندارد
نان سازمان سراسری شورائی ضد کار مزدی مرکز دخالت سراسری آگاه و نافذ و آزاد و برابر آحاد کارگران را که چ

  " !!دولتی فکر کنيم که بايد تعهد بسپارد تا به شعار جدائی دين از دولت متعهد باشد 
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 . دوريد از قافله خيلی  شماانه هنوزرفقا متاسف اما. جان کاذب ايجاد کند می تواند برای نويسنده هي بازی کردن با کلمات
از اين . اعلام می داريد دولت کارگری تان را ضد مذهب  و لماتی را که به هم رديف می کنيد ک . شمای کجای کاريد 

را از چنين دولتی تقاضا کردن مسخره است و نشان از آن دارد که طرح جدائی دين از دولت که روچنين فکر می کنيد 
ای مبنبايد از شما پرسيد مگر دولت کارگری تان بر !! عار چه درک وحشتناکی از دولت کارگری دارند کنندگان اين ش

شرکت مگر همه کارگران آن را ضد مذهب می بينيد ؟  که تمام شرکت کنندگان در آته ايستی سازمان دهی می شود
مگر می شود از طريق ايدئولوژيک که چنين حکمی صادر می کنيد ؟ ست هستند آته ايکنده در تشکل های کارگری 

به جنگ با دولت ايدئولژيک رفت ؟ مگر آنکه چنين فکر کنيد که  )دولت کارگری (ای سراسری کردن تشکل ه
 قمعرا برای سرکوب و قلع وخودتان از هم اکنون  شما   .ن فرق دارد و از جنس ديگری است ايدئولوژی شما با ديگرا

اين . د يمی شو موضع ضد مذهب وارد کار و زار از بارتفاوت که اين اين با البته  و کرده ايد آماده جنبش کارگری 
  .آزمايش گذاشته شد و نتايجش را در عروج مجدد مذهب مشاهده کرديم رويکرد در دوره استالين به 

بی نمی بينند طور ديگری می انديشند ، آنها دولت کارگری را دولتی ضد مذهب و يا مذهکمونيستها و طبقه کارگر اما 
و برای کارگران مذهبی جای  دارند حضور ايست ها هستند که آنها چنين نمی انديشند که در دولت کارگری تنها آته. 

آنها دولت کارگری را دولت طبقه می بينند که به صورت سازمان يافته برای درهم شکستن سرمايه به پيش می . نيست 
اصل جدائی دين از دولت را عملی سازد و به دين به  ند که به معنای واقعیانتظار دارو از چنين دولتی نيز. تازد 

ی با ماهيت دولت و اين بر خلاف نظر به ظاهر چپ شما هيچ تناقض .عنوان يک امر خصوصی احترام بگذارد 
يم که اما اگر دولت کارگری را يک دولت ضد مذهب بدانيم و چنين فکر کن  .آن ندارد ايه داری کارگری و ضد سرم

" تمام کارگران شرکت کننده در تشکل های سراسری ضد مذهب هستند ، طبيعی است که چنين نتيجه می گيريم که 
ری بايد شعار جدائی دين از طرح اين موضوع که دولت کارگ هيچ چيز مسخره تر و متناقض تر و هذيان گونه تر

  ".ازدولت را عملی کند نيست 

 طرح اين شعار . رار يک دولت سکولار و دموکراتيک سرمايه داری مبارزه نمی کند طبقه کارگر برای استقمی گوئيد 
می گوئيد طرح کنندگان اين . زد می سامبارزات کارگری را برای يک دولت سکولار سرمايه داری محدود 

جنبش می گوئيد . ميسم راست و يا چپ سقوط می کنند  به رفر هستند و خواهان اصلاح دولت سرمايه داریشعار
کارگری خواستار رفتن يک دولت و آمدن دولت ديگر نيست ، جنبش طبقه کارگر عليه هر گونه دولت بالای سر 
کارگران است و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر دنبال جايگزينی دولت دينی با دولت غير دينی نيست و در 

  .کاروزار محو هر نوع دولت است 

مبارزه نمی کند ، اينکه طبقه کارگر خواهان  اریسرمايه دسکولار و دموکراتيک  برای يک دولتکارگر اينکه طبقه 
است ، برای هر کمونيستی که بورژوائی اصلاح دولت سرمايه نيست ، اينکه طبقه کارگر خواهان الغاء هر نوع دولت 

چرا اين . دين از دولت دارد اما اين قضيه چه ربطی به شعار جدائی . به منافع طبقه کار پشت نکرده ، بايدروشن باشد 
ت سرمايه داری است ؟ د که هر کس شعار جدائی دين ازدولت را سر دهد خواهان اصلاح دولفقا چنين فکر می کنير

؟ اگر اين رفقا خواهد کرد د که اگر کسی اين شعار را طرح کند به موضع رفرميستی سقوط چنين نتيجه می گيري چرا 
از (باشند بايد تمام رهبران بزرگ و گرايشات جنبش کارگری دردويست ساله اخيردر حرفهای که می زنند پيگير 

که بدون استثناء چنين مارکس گرفته تا لنين و روزالوکزامبورگ  وهمچنين   تما م گرايشات متعدد جنبش چپ ما 
چرا  . ميسم بدانند رفر ضد انقلاب ورا جزء دار و دسته های بورژوازی و) خواستی در برنامه سياسی شان آمده است 

گذارند و اگر اين عده از رفقا کمی وقت ب. که همگی شان از شعار جدائی دين از دولت بطور قاطعانه ای دفاع نمودند 
نگاهی بيندازند خواهند ديد که جنبش کارگری  زرگوبه بعضی از برنامه های سياسی نوشته شده از سوی رهبران ب

با اوهام و مترسک ه بوده و از چه ديدگاهی با اين موضوع برخورد می کردند و طرح کنندگان اين شعار دلايل شان چ
  .های خيالی مبارزه نکنند 

خام کردن ای برای از دين به عنوان وسيله  بورژوازی. ست جدا باشد دين نمی تواند از سيا "خر می گوئيد کهسرآو 
 بر اساس اين منطق نمی توان از .ارساز دست بردارد استفاده می کند و از اينرو نمی خواهد ازاين وسيله ککارگران 

که سلاح دين از سرمايه گرفته شود اگر قرار است . بورژوازی خواست که حکومت کن ولی دين را ازسياست جدا کن 
   ".و جز اين راه ديگری نيست . بايد سرمايه داری را نابود کرد 
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چرا که تا زمانی دين وجود دارد در . چنين قصدی ندارد  و کسی هم. نمی توان دين را از سياست جدا کرد  اولا
ما پنهان .  سياست نيز دخالت خواهد کرد و اين موضوع يک چيز ارادی نيست که بتوان با شعار و فتوا  مانع آن شد

 تا م کشي نمی با لانيز با اعتقادات مذهبی مردم را دولت پرچم مبارزه  آن طرف  زا ب هستيم ولینمی کنيم که ضد مذه
ثانيآ حتی پس . را نمی توان به سادگی از بين برد  بی مردمعتقادات مذها. مذهب گردانيم مردم را لا خودبه خيال 

می تواند آموزنده در اين مورد نيزتجربه کمون . ازسرنگونی بورژوازی نيز نمی توان دين را از سياست جدا کرد 
اريس دونفرشان چنين قصدی داشتند و حتی پيشنهاد کردند که پس از سرنگونی بورژوازی در پاردها کمون.  باشد 

در اين رابطه موضع گيری . بی را با تصويب قوانينی بگيرند مذهجلوی فعاليت هر ميتنگ مذهبی و هر تشکيلات 
، تنها خدمتی که امروز هنوز می توان به خدا نمود : " در مخالفت چنين می گويد انگلس بسيار جالب و گويا است  که 

اجباری اعلام کرد و قوانين مبارزه با فرهنگ کليسائی بيسمارک ) قانونی ( اين است که لامذهبی را به عنوان يک بند 
تنها با ايجاد جامعه ای که در آن تمام نيازهای ثالثآ  . "را بوسيله قدغن نمودن مذهب بطور کلی پشت سر گذاشت 

هيا شود می توان اميدواربود که بقول انگلس يکی پس از ديگری انسانی بر طرف گردد و شرايط برای پيشرفت علم م
طبيعت توسط علم فتح های که در پايان تمامی قلمروتا زمانی عقب راند ط دانش به توس مذهب راو سنگر به سنگر

  )٨(. نماند   گردد و جائی برای خالق باقی 

طبقه ين از دولت خواست طبقه کارگر است و  خواست جدائی دباتوجه به آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت که 
  .ی تفاوت باشد و آن را طرح نکند کارگر نميتواند نسبت به آن ب
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